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 چکيده

در پژوهش پیش رو به کارکردهاي  صنعت هجو و ذکر دلایل مختلف آن در اشعار 

خاقانی و مجیر بیلقانی پرداخته و شگردهاي هنري، بلاغی و ادبی را در هجویات آنان 

ها ها به تحلیل دادهپژوهی پس از تدوین یافتهي منبعایم و به شیوهبررسی کردهتحلیل و 

خاقانی و مجیرالدین در هجویات زبانی عفیف و دور از ابتذال است.  ایم. زبانپرداخته

و اغلب خصم را  هجویات آنان بیشتر بیان اوصاف اخلاقی و جسمانی موردهجو است

گیري اند. هر دو شاعر با بهرهحیوانات تشبیه کرده ازنظر خصوصیات خلَقی و خلُقی به

هاي هاي آنان دارد و پیش گرفتن راهخیالیاز مضامین بکر و تازه که حکایت از نازک

صورت ،  بههاي لفظی و معنويتنیدگی آن با سایر تناسبخاص در تشبیه و درهم
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گ گستاخی دارد، مورد غیرمستقیم بدخواهان و رقیبان خود را با تهورّ و جرئتی که رن

، ي روانیسبب انگیزهاند. هدف از هجو براي دو شاعر بهها قرار دادهترین هجویهسخت

گیري، فخر، غرور، تکبر، بدبینی، میدان تنگ رقابت و تشفی خاطر بوده؛ اماّ حس انتقام

ي حساس، زودرنج و شرایط خاطر روحیهها در اشعار هجوي خاقانی بهاین انگیزه

تر از اشعار هجوي مجیرالدین است. ازنظر معنایی وادگی شاعر بارزتر و قويخان

هجویات آنان بازنمود اوضاع فرهنگی مردم و اخلاق حاکم بر جامعه است؛ پس 

 هجویات آنان علاوه بر شگردهاي هنري و بلاغی ازلحاظ معنایی درخور توجه است.

  بیلقانی، هجویات خاقانی.سبک آذربایجانی، صنعت هجو، مجیر های کليدی: واژه
 

 مقدمه. ۱

 ياریوجود داشته و بس رانیا اتیدر ادب ربازیاست که از د ییادب غنا يهاگونه از هجو

دارد که  یخاص يهایژگیو یادب يهاگونه نیا. اندهکرد ییآزماطبعاز شاعران در آن 

 در شیوبکم. هجو کندیمآن کمک  یبه درک بهتر ساختار و ارزش ادب هاشناخت آن

 یبرخ اتیادب در امّا شود؛یمطرح و نقد آن مشاهده  و دارد وجودکشورها  يهمه اتیادب

نشده  واقع موردتوجه دیباکه  گونهآن ،بر جامعه ینقد اخلاق يطرهیس لیدلبه هاملت از

 یشناسجامعهو  یشناسروان دگاهید از تواندیم آن عوامل و علل یبررس کهیحالاست؛ در

 (1385 پارسا،باشد )رک.  مهم

 یعنی ؛دوره است نیشعر شاعران ا يهایژگیو از یکی متقابل يهجوها ای مهاجات

 يگنجو يابوالعلا مهاجات ازجمله است، مشخص هجو طرف دوره نیا شاعران شعر در

 با یخاقان مهاجات هاآن نیترمهم از و وطواط دیرش با یخاقان مهاجات و یخاقان با

 (303:1373،یرصادقیم)رک.  است یلقانیب نیرالدیمج

. دیبدو استادش يروبرآمد و  یکه از دبستان خاقان يشاگرد یلقانیب نیرالدیمج

 ریمج اتینکرد. از تعداد هجو تیرا رعا ،ابوالعلا ش،یخو استاد پاس یخاقان کههمچنان

 نیا در و دهیبه ثبت رس وانشیقطعه در د کیو  یرباع کی  ،دهیدو قص یخاقان يدرباره

 39 يدهیقص در يو. است پرداخته استادش يهامذمت از یبعض ییگوجواب به اشعار
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 ،يو تفاخر و یفتگیخودش جملهاز ،یاز صفات ناپسند خاقان ياهپار شمردن از پس یتیب

 :است دهینام درپرده و حسدورز و طبعسیابل را او

 کرندیپ آدم ارچه طبعند، سیابل سرسربه      پرورندیمکزطمع طفل سخن سانیخسنیا

 چون خس بر سرند... امیّ ا زنیگرچه در پرو   دــانهماندضلالت  چاه بن در ژنیب همچو

 (83: 1358 ،یلقانیب)                                                                              

حس  يکسب درآمد نبوده و فقط برا خاطربه یخاقان يهجو يهاسروده گاهچیه

و بدان تفاخر  دیپوشیمفاخر  يهاباسل ریمج یوقتخاطر بوده است.  یو تشف ییجوانتقام

دانسته  يرا کمتر از خر مصر اوگفته و  يقطعه در باب و نیا ضیبه تعر یخاقان کرد،یم

 است:

 تو دلدل آن،به استيمصر خر صد از گفتم      دیدیم يمصر خر یمرو استر بر خواجه

 است کم آن غلغل توينه ز بانگ خر مصر       نیقیکم به  يانهخر مصر  ز متیبه ق تو

 (917: 1375 ،یخاقان)                                                                            

 

 . مسئله و روش پژوهش۱. ۱

اندیشگی این دو شاعر را از این جهت  هدستگابررسی کارکردهاي صنعت هجو در 

انتخاب کردیم که وجود شاعران برجسته در این دوره موجب مغفول ماندن سرودهاي 

که سرودهاي این دو شاعر در هجو در کنار هجوي مجیرالدین بیلقانی شده؛ امّا وقتی

شود. در میه ها بهتر شناختشوند، ارزش ادبی و بلاغی آنهمدیگر تحلیل و مقایسه می

هاي مهم سبک سلجوقی، ي حکومت سلجوقیان است، یکی از شاخهقرن ششم که دوره

 یي سبک آذربایجاني آذربایجانی است و این دو شاعر از شاعران بنام و برجستهشاخه

طورکلی وضعیت و کارکردهاي صنعت هجو ترتیب با انتخاب این موضوع بههستند، بدین

خص شده و ارزش هنري، بلاغی و ادبی هجویات مجیر در کنار در سبک آذربایجانی مش

شود؛ بنابراین شناخت بهتر اسلوب خاقانی و مجیرالدین در استادش، خاقانی، روشن می

هاي متقابل این هاي آنان از هجو و تحلیل مهاجات یا هجوهیابی انگیزهجویات و ریشه
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اي با دیگر شاعران هاي مقایسهوهشي پژدو شاعر با همدیگر و نیز فراهم آوردن زمینه

 سبک سلجوقی از اهداف این تحقیق است.

ها با استفاده از منابع تحلیلی استفاده شده و داده –در این پژوهش از روش توصیفی 

آوري شده است. حسب عنوان موضوع مقاله با کاوش پژوهی جمعاي و منبعنهکتابخا

اند و د مبتنی بر هجو از هر نوعی دستچین شدهدقیق در متن دیوان دو شاعر، تمام شواه

سپس با تحلیل متن و دلایل اقدام شاعر بر هریک از انواع هجو و تأثیر شگردهاي بلاغی 

 ها موردتحلیل و واکاوي قرار گرفته است.هاي آندر هجویه

 

 ی تحقيق. پيشنيه2. ۱

بایجانی هایی که با موضوع بررسی کارکردهاي صنعت هجو در سبک آذرتحقیق

هاي ادبی بسیار اندک عران نامدار این دوره انجام شده، نسبت به سایر گونهخصوص شابه

ي ادبی، ازنظر پژوهشگران و محققان دور عنوان یک گونهاست؛ امّا پرداختن به هجو به

توان به یک کتاب از عزیزالله اند که از آن جمله میهنمانده و آثار مرتبط با آن پدید آورد

( و یک کتاب از ناصرنیکوبخت با عنوان  1364) هجو یخیتار اندازچشمسب باعنوان کا

هایی با موضوع هجو در آثار شعر ( اشاره کرد. همچنین مقاله1380) یفارس شعر در هجو

 شود:ها اشاره میفارسی انجام شده که به برخی از آن

ي سبکی هجویات در مقایسه»ي (، در مقاله1387سیداحمد پارسا و فرشاد مرادي )

به بررسی اشتراکات و افتراقات هجویات این دو شاعر پرداخته « یمتنب و یخاقان وانیددو 

 است.

ي سبکی هجویات خاقانی مقایسه»ي ( نیز در مقاله1397فر و همکاران )محمد غفوري

 اند.هاي این دو شاعر در هجو پرداختهیزهبه اهداف و انگ« و حطیئه

از محمد سعیدي « وجاهت هنري تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی»ي در مقاله

(، به تحلیل شگردهاي هنري در هجویات مجیرالدین 1400مقدم و سیداحمد پارسا )

 پرداخته شده است.
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یک ر پیوند دارند؛ امّا هیچي حاضموضوعی با مقالهطور نیمههرکدام از این مقاله ها به

ه اندیشگی این ها به مضامین مشترک و کارکردهاي تحلیلی صنعت هجو در دستگااز آن

هاي تنیدگی آن با سایر آرایهي تشبیه و درهمها بر پایهدو شاعر، وجاهت هنري و بلاغی آن

براي آن  ايوجه سابقههیچاند؛ پس این پژوهش مبحث جدیدي است و بهادبی نپرداخته

 دیده نشده است.

 

 . تعاریف مفهومی2

 . تعریف هجو۱. 2

هاي کسی، نکوهیدن و سرزنش کردن، مذمت و معنی برشمردن عیبهجو در لغت به

بدگویی از کسی و لعن و نفرین است. آنجا که هجو از برانگیختگی خشم، کینه، آمال و 

یرد و این عوامل همه مربوط گي روح سرکش و روان بیمار سرچشمه میآرزوهاي برنیامده

هاي ادب غنایی دانست؛ امّا هاست، باید آن را یکی از جلومی به عواطف و احساسات آد

ي شود و در همهي ادبی محدود نمیازنظر فرم و صورت هجو و هزل به هیچ ژانر و گونه»

 (. 35: 1390 )حرّي،« توان ردّ آن را دنبال کردانواع ادبی می

توان استنباط کرد این ي هجو میاظهارنظر منتقدان و صاحبنظران ادبی دربارهآنچه از 

است که هجو، توصیف ناسزا و مذمت و بدگویی از مطلوب و محبوب کسی، نفی مکارم 

 و تحقیر مهجوّ است.

هاي زبانی هستند که با رویکرد انتقادي هجو و فروعات آن، طنز و هزل از انواع واکنش

ي گونه آشنایی باسرایندهي التذاذ روحی گوینده است و مخاطب بدون هیچو انتباهی مایه

هاي احساسی ببیند، از لذّت تلخ و شیرین مشابه هاي قرابتآن، اگر خود را با او داراي زمینه

طنز هاست. شود؛ امّا بیشترین تفاوت هجو و فروعات آن در اهداف وکاربرد آنمیمند بهره

خاصی ناشی  يناموافق، نسبت به شخص یا واقعه واکنشی است که از احساس نامساعدِ

اي شود و گریهمیه تبدیل هپوزخند و قهقبه ، شود، یا طنز فریادي است که در اوج انفجارمی

 .(43: 1372 حکیمی،رک. ) آیدرمیصورت خنده داست که به
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 . انواع هجو2. 2

همچنین هاي متفاوت هجوگویان ازنظر تهذیب اخلاقی و فرهنگ، با توجه به شخصیت

هاي حاکم ها و ضدارزشعوامل محیطی، سیاسی، روانی، کمّیت و کیفیت هجو، ارزش

هاي شیوهدر هر عصر و عوامل گوناگون دیگر هجو تقسیمات متعددي دارد و هجوگو 

ه ق( 303اصغر حلبی به نقل از ابن بسّام )متوفیکند. علیمیخاصی براي هجو انتخاب 

ي اولّ هجوي هجو را به دوگونه تقسیم کرده است: هجاءالاشراف و هجاءالاراذل. گونه

آور است و از است که ظاهر آن داراي دشنام نیست؛ ولی در معنا بسیار سخت و رنج

ها و دربدري قبایل شده ي خرابی خانمانزیان مرسوم بوده و مایهزمان گذشته میان تا

همتی است گرفته از طبیعت پست شاعران دوني دومّ هجوي است که نشئتاست. گونه

هاي شخصی و روانی براي کسب منافع شخصی و تسکین هکه اغلب به دلایل و انگیز

کیک، مضامین مشتمل بر فحش و کاربردن کلمات سخیف و رآلام روانی خود، دائماً با به

 (.39:1364بدزبانی در پی آزار و اذیت خلق و مجروح کردن ایشانند )رک. حلبی،

 

 . بحث و بررسی3

 ها و دلایل هجوگویی خاقانی و مجيرالدین. انگيزه۱. 3

اي است که شاعر یا نویسنده را به سرودن یا نوشتن اصولاً براي هر نوع سخن، انگیزه

گزیند، در شعر ي شاعر و عناصري که براي هجو برمیهمچنین انگیزه کند.وادار می

هجاگویان یکسان نیست. مقتضیات هر عصر ازجمله عوامل محیطی و اجتماعی، زمان، 

هاي فکري وتربیت، ادیان و القائات مذهبی، علما، اندیشمندان، فلاسفه، جریاننژاد، تعلیم

هاي ها، انقلابحولات و تطورات، مدنیتو سیاسی، ذوق و قریحه و فطریات شاعر، ت

هاي حکومتی، رفاه و آسایش یا استبداد و خفقان حاکم بر سیاسی و اجتماعی، تغییر نظام

جامعه و دربارها و عوامل بسیار دیگر در  میهر عصري، فساد یا اصلاح اخلاق عمو

)رک. نیکوبخت،  چگونگی اندیشیدن، خلق و ابداع آثار هنري بر هجو تأثیر مستقیم دارند

176:1380 .) 
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هاي شخصی، مشاجرات قلمی، ناامید شدن از دریافت در دیوان شعرا نیز آزردگی

توان از میصله، بخل و امساک ممدوحان و نیز عوامل روانی و اقتضاي طبیعت شاعر را 

هاي هترین دلایل و انگیز(. در ادامه مهم535:1390ي هجو دانست )رک. داد،عوامل عمده

 کنیم.هجو را در شعر خاقانی و مجیرالدین بیلقانی مقایسه و تحلیل می

 های روانی و شخصیه. انگيز۱. ۱. 3

هاي روانی شاعر را از هاي هجا در شعر هر شاعري با دیگري تفاوت دارد. انگیزههانگیز

کند و فرومایگی شاعر در نفس خواهی و هجو هدایت میورزي و کیندرون به خصومت

گونه ترین عوامل هجوند. در ایني و... از مهمورزش، حرص، طمع و آز، حسادتخوی

کند و معمولًا نقایص و هجا شاعر به فرد خاصی توجه دارد و او را با نام و نسب یاد می

ي هجوگو قرار ، حسب و نسب و شغل و حرفه دستمایهنواقص اخلاقی و جسمانی

 (.132:1380گیرد )رک. نیکوبخت،می

جویی او بوده است هاي روانی و برتريي اصلی خاقانی در هجوسرایی انگیزهیزهانگ

توان (. از بررسی اشعار هجوي خاقانی نیز می85: 1395، زاده نیري و همکاران)رک. حسن

اندک چیزي از دوستان  اي زودرنج دارد که بهدریافت که وي احساسی لطیف و روحیه

این ملالت، زبان به قدح و مذمت  يشود و به واسطهخاطر میو نزدیکان خود رنجیده

که حتی بر پدر، مربی و استادش، ابوالعلاي گنجوي، دوست گشاید، چناناین و آن می

شاعرش، رشیدالدین وطواط، و شاگردش، مجیرالدین بیلقانی، مورد هجوهاي تند وي 

خوبی پرهیز از هجو، بهزعم ادعاي وي در بوده است. در میان همتایان خاقانی کسی که به

 العجم خوابیده است، رشید وطواط است:در دمِ تیغ هجو حسان

 غرک          سگسـارک، مخنثـکِ زشـت کافـرکچشمک،این سگک غورياین گربه  

 (931 :1375)خاقانی،                                                                               

ي اشراف ي او از طبقهاین نکته معترف است که خانوادهبه»الدین در شعرش اماّ مجیر

اي بوده است که در اثر و بزرگان و از خاندان علم و ادب نبود؛ بلکه مرد خودساخته

ها و متاعب فراوان و با همت بلندي که داشته براي خود شهرت و افتخار تحمل رنج
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ر محنت دیگر ساخته و سرانجام در طریق قول خودش محنت را سپکسب کرده است. به

 (.4: 1358)بیلقانی، « هنر و احراز مقامات دولتی بر اقران خود فائق آمده است.

 محنت شودم سپـر ز محنت          کاهن شـــود آینــه ز آهـن

 (148)همان:                                              

اقانی و مجیر، بدبینی آنان نسبت به افراد گوناگون بنابراین بخشی از اشعار هجوآمیز خ

هاي زندگی و موقعیت اجتماعی ي حقارت و عوامل روانی ناشی از دشواريناشی از عقده

هاي اصلی هاي ذهنی و درونی از انگیزهآنان است؛ پس عوامل روانی و شخصی و ناراحتی

ه به شرایط زندگی و موقعیت رسد با توجهجوسرایی خاقانی و مجیرالدین است. به نظر می

 هاي هجوي او تأثیر بیشتري داشته است.خانوادگی خاقانی این عوامل در سروده

 ستایی و خودشيفتگی. سخن2. ۱. 3

شود. یکی از میهاي گوناگون ظاهر هبینی، غرور و خودشیفتگی شاعر در جلوخودبزرگ

ي شاعران هست؛ در بیان همهها، مفاخره و توقع صدرنشینی است. خودستایی این جلوه

حتی در سخن گویندگان بزرگی که به خودستایی نیازي ندارند. شاید این امر ناشی از 

این معنی باشد که هنرمندان باید به نبوغ و اقتدار خود واقف باشند؛ زیرا بدون اعتماد به 

 (193:1364شوند )رک. دشتی، قریحه و موهبت خویش باور نمی

هاي هجوسرایی و از مضامین پربسامد در صدرنشینی یکی از انگیزهمفاخره و توقع 

ي شاعري بدون خواهد در عرصهشعر خاقانی و مجیرالدین بیلقانی است. خاقانی می

ي رقیب باشد؛ بنابراین هرکس را که با وي ادعایی داشته، سخت نکوهش کرده و در قطعه

 گوید:میزیر 

 نتوان گفت که در صدر تو او کم قدر است       گرچه خاقانی از اصحاب فروتر بنشست

 ي جاه و جلال است مقیم       در تـن دایره هرجا که نشینــی صدر است صدر تو دایره

 (  837: 1375)خاقانی،                                                                              

ي شاعران حدّي است که همهشاعري خویش بهاین خودشیفتگی و اعتقاد کامل به 

 داند:خور خوان طبع خویش میمعاصر و حتی گذشته را ریزه
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 شاعر مفلق منم، خوان معانی مراسـت         ریزه خور خوان من، عنصري و رودکی

 (927: )همان                                                                                     

 ي         بــه نظم و نثر همانا که پیشکار مننـديمنند روزگار به جاحظ و يمعز اگر

 (702همان: )                                                                                       

شین مجیرالدین بیلقانی به همین شیوه خود را در مقام مفاخره با شاعران مشهور پی

داند. وي در یک رباعی خاقانی را سنجد و در مقام مقایسه خود را برتر از آنان میمی

ي شیر است و در اثر گربه و خود را شیر نامیده و بر اساس یک باور قدیمی، گربه نتیجه

 ي شیر از بینی او بیرون پریده است:عطسه

 دل من کم از جوي سنجد مرا ز غیبـت خاقانی و خریش چه باک        چنــو بــه نزد

 ي شیراست و شیر ازاو رنجدگربه عطسهنیست ازآنک      کهاگر برنجم ازاو هم شگفت

 (302: 1358)بیلقانی،                                                                                

تازه در هجویات  هايمورد مفاخره به سخنوري، برتري، دانایی و اختراع شیوه 42

شود که وي در مورد مفاخره در هجویات مجیرالدین دیده می 23خاقانی وجود دارد و 

ستایی هاي استادش، خاقانی، نظر داشته است؛ پس سخنبیشتر این مفاخرات به مفاخره

این  ها و دلایل هجوسرایی این دو شاعر است کهو خودشیفتگی یکی دیگر از انگیزه

 تر است.ر هجوي خاقانی نسبت به مجیرالدین قويانگیزه در اشعا

 . بدبينی و ناشکيبی شاعر3. ۱. 3

ها و شکوه و شکایت از مردم روزگار، بدبینی نسبت به اجتماع و مردم زمان، سختی

درپی و حوادث ناگوار زندگی و ناشکیبی شاعر از دیگر موضوعات هجویات هاي پیرنج

کند و ی در ابیاتی از دست حسودان زمان شکوه میخاقانی و مجیر بیلقانی است. خاقان

 سراید:چنین می

 مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند        با مــن قران کننـد و قرینان من نیند

 فـروز گنبـــد هر انجمن نیندچون ماه نخشبند مزوّر از آن چون من        انجــم

 (75: 1375)خاقانی،                                                                             
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مجیرالدین از شاعرانی بوده که پیوسته در معرض طعن و حسادت رقیبان قرار داشته 

 زدگی و بدبینی وي از دنیا و مردم روزگار شده است:و همین امر باعث نارضایتی، دل

 ان روي درکشیـد وفـا          چنان که زو نرسد هیچ گونه بوي به ماـجه ز دار ملـک

 ي عنقاوفاي عهد در این عهد و سایـه   دوچیزهست که درآفتاب گردش نیست       

 وفا که شد ز سـاز بــه یک بار ارغنون  هیچ گوش نوایی ز خـوش دلی نرسد       به

 (14: 1358)بیلقانی،                                                                               

رباعی به بدبینی و شکایت از مردم و  2قطعه و  21قصیده و  14 یخاقان وانیددر 

این مضمون اختصاص پیدا کرده قطعه به  2قصیده و  18 نیرالدیمج وانیدروزگار و در 

رسد که حوادث ناگوار زندگی، خاقانی را نسبت به روزگار و ابناي آن نظر میاست. به 

بدبین کرده است و به همین دلیل در شعر وي شکوه از روزگار و مذّمت حاسدان و 

 شود.اقران، نزدیکان و خویشان دیده می

 . ميدان تنگ رقابت4. ۱. 3

خارج کردن رقباي خود از اغلب شاعران درباري در میدان منافست و مسابقت براي 

کردند با خلق مضامین بکر در قصاید مطنطن، همراه با تشبیبات و میدان رقابت سعی می

ها تغزلات نغز، حریفان را کنار بزنند تا پایگاه و جایگاه خود را در دربار تثبیت کنند. آن

ایحش به کردند. خاقانی به تکرار در مداین هدف از هجو استفاده می براي رسیدن به

اند؛ ولی سلطان باید دهد که بسیارانی در این عرصه فراهم آمدهي خود تذکر میستوده

 فهیم باشد و پلاس را از عبقري تمییز دهد و ادعاي آنها را نشنود:

 اندگویند در خلافــه ولــی عهد آدمیـم         مشنو خلافشان که جز ابلیس فن نی

 اندست         کایشـان سزاي حضرت شاه زمَن نیحقا به جان شاه که هم شاه آگه ا

 (175: 1375)خاقانی،                                                                               

خور و مجیربیلقانی در میدان تنگ رقابت و معارضه با استاد خویش، خاقانی، وي را ریزه

 داند:خوان طبع خویش می

 ابراهیمشان مسمار است از آنک         هم دروگر، هم دروغ آور بسان آزرند...دین    
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 خورند هاي خوان طبع من چو موران مید باز        ریزهـهمچو موران از پی قتلم کمر بستن

               (                                                                                                                            175: 1358)بیلقانی،                                                                              

 کند:سفره خود یاد می« چینخوشه»عنوان انی بهو در جاي دیگر از خاق

 در خرمــن نظـم و نثــر چون خاقانی        حقـــا کــه هـــزار خوشــه چینـم زیبد

 (394)همان:                                                                                        

نین یکسانی شرایط اجتماعی، فرهنگی و ي استاد و شاگردي و همچوجود رابطه

هاي هجوي خود از خاقانی تأثیر پذیرد سیاسی موجب شده است تا مجیرالدین در سروده

              و این اثرپذیري تبدیل به معارضه، رقابت و گاهی مهاجات یا هجوهاي متقابل شود.                                                    

 

 تشبيه، شگرد هنری خاقانی و مجيرالدین در هجو .2. 3

هاي گوناگون براي ههدف هجو تحقیر هجوشونده است؛ بنابراین هجوکننده از شیو

هجو یک نوع ادبی »کند. از دیدگاه یک محقق ادبی میبرآورده شدن این هدف استفاده 

 (386: 1388ی، )زرقان« تواند از شگردهاي هنري بالایی هم برخوردار باشداست که می

نظر هایی است که سخنوران براي جلبهخلاقیت هنري و ترفندهاي شاعرانه شیو

هاي ابداعی و ها از جنبهگیرند. اگر این خلاقیتمخاطب و ابلاغ هنري خویش به کار می

سخنور »دیگر عبارتي تقلید بري باشد، مؤثر خواهد شد. بهابتکاري برخوردار و از شائبه

به می تأدیه هر معناي طرق و فنون مختلف دارد که مقصد خود را در هر مقابلیغ براي 

 (.239: 1340 )رجایی،« کند.طریق خاص تعبیر می

اند، تصاویر منظور هجو ساختههاي که بهبیلقانی در تصویرسازي خاقانی و مجیرالدین

ات حاصل هاي آنان دارد. این خصوصیخیالیبکر و نو آفریدند که حکایت از نازک

هایی است که ذهن خلاق این دو شاعر یافته و از رهگذر آن تشبیهاتشان بهکارگیري مشبهبه

را از ابتذال خارج کرده است؛ به همین دلیل است که اشعار هجوآمیز خاقانی و مجیر با 

ها را بر قلمرو الفاظ ها استوار و زیبا بیان شده و قدرت آنها و هنرنماییاستفاده از نوآوري
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دهد. خاقانی در تشبیهی بکر، رشیدوطواط را و تعبیرات شاعرانه در سرحد کمال نشان می

 ها قرار داده است:ترین هجویهبا حیوانات مقایسه کرده و او را آماج سخت

 هم حیض و هم زناش گهی ماده گه نرک     ومرده در دو وقت   خرگوشک است خنثی زن

 هم برنگـــردد از دمشان این سبک سرک گر دست و پاش چون سگک کهف بشکنـی       

 (653: 1375)خاقانی،                                                                              

خویش را که بسیار پرخطاست به  امّا مجیر در تشبیهی بکرو تازه، شعر یکی از رقباي

 ها و فضولات است:کند که پر از آلودگیآب بیلقان تشبیه می

 از روي خــرد شعـر تو را اي سره مرد        ماننــده آب بیلقـــــان بایـــد کــرد

 باید خوردباید خواند        وآن گرچه پر از... است میاین گرچه پر از خطاست می

 (395: 1358)بیلقانی،                                                                             

بیت از هجویات خود از تشبیه استفاده کرده است. وي در هجوها و  84خاقانی در 

ي کسانی هاي شخصی است یا دربارهحسابهایی که به قصد مخاصمات و تسویهدشنام

ند، با استفاده از شگردهاي بلاغی تشبیه شوو فساد در جامعه می اهیاست که موجب تب

، شودهایی که بعضاً در کلامش مشاهده میشود تا مخاطب از برخی رکاکتباعث می

بیت از تشبیه در هجویات بهره برده است.  44دلزده و ملول نشود؛ امّا مجیرالدین در 

ي زیباشناسانه، همچون ابزاري ه بر جنبهدرواقع در هجویات این دو شاعر، تشبیه علاو

هاي بهبراي اغراض گوناگون است. هر دو شاعر براي سرکوب مخالفان خود از مشبه

متنوع اعم از نمادهاي حیوانی، استفاده از عناصر طبیعت و لوازم پیرامون زندگی استفاده 

 ایم.ها را بیان کردهاند که در زیر هریک از آنکرده

 هاره از نمادهای حيوانی در هجویه. به۱. 2. 3

هاي قدیم شاعران هاي تحقیر خصم، تشبیه وي به جانوران است. از زمانهیکی از شیو

عنوان نماد ها بهبراي بیان مقاصد خود در هجویات از نمادهاي حیوانی که بیشتر آن

از شأن و اند تا هستند، سود جسته« گري و...کاري، نادانی، موذيرویی، فریبزشت»

 (.63:1364منزلت مهجویان خود بکاهند )رک. حلبی،
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نمادهاي جانوري همواره در شگردهاي هنري شاعران در آفرینش صور خیال مانند تشبیه، 

رو خاقانی و مجیر بیلقانی در تشبیهات خود از اند؛ ازایناستعاره و کنایه نقش داشته

اند. استفاده از نمادهاي مت هجو قرار دادهها را در خدو آن نمادهاي جانوري استفاده کرده

عنوان شاعران ویژه خاقانی و مجیرالدین بهبه یجانوران در شعر شاعران سبک آذربایجان

ي این سبک بیشتر مبتنی بر قیاس، عملکرد و رفتاري است. موضوع مشترک این برجسته

هاي خَلقی ویژگی  هادو شاعر در استفاده از این نمادها در هجویات این است که آن

اند. این امر ها تکیه کردههاي خلُقی آنجانوران را کمتر موردتوجه قرار داده و بر ویژگی

کند که با تداعی رفتار حیواناتی که به نماد تبدیل براي مخاطب این امکان را فراهم می

  خواري و دشمنی به اخلاق رقیبان او بیندیشد.اند، ازطریق مقایسه به ریزهشده

است و از این  بار در هجویات خود به کار برده168 جانور را درمجموع 51خاقانی 

جانور  14ي تشبیه در هجویاتش استفاده کرده است. مجیرالدین بیت از آرایه 61ابیات در

بیت در هجویات از آرایه تشبیه بهره 28بار در هجو استفاده کرده و از این ابیات  47را 

خاقانی دو و نیم برابر بیشتر از مجیرالدین از نام جانوران در تشبیه و برده است؛ بنابراین 

 هجو مخالفان استفاده کرده است.

هاي مختلف تشبیه استفاده کرده است. تشبیهات وي در هجویاتش خاقانی از گونه

بیشتر از نوع تشبیه انسان به حیوان است؛ براي نمونه در بیت زیر طبع و سرشت مجیر 

نامد. وي همین بها میهاي خود را گوهر گرانسان و در مقابل سرودهخزفبیلقانی را 

دزد. بهاي خاقانی را میطبع را با همان ویژگی به دزدي تشبیه کرده که شعرهاي گران

کزازي معتقد است منظور خاقانی از این ابیات هجوآمیز، مجیرالدین بیلقانی است )رک. 

 (.506:1380 کزازي،

 ي دام مغان            دزد گهرهاي من طبع خَزف سان اودانه خاصه سگ دامغان،

 (366: 1375)خاقانی،                                                                          

و با استفاده از تشبیه  کندخاقانی در نکوهش رشید وطواط او را با حیوانات مقایسه می

یوانات و خصوصیات خلَقی و خلُقی هجو، بدون اشاره گیري از نام بعضی حو بهره
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دهد شده مهجو را آماج هجوهاي سخت و سنگین خود قرار میمستقیم به نام فرد نکوهش

 گوید:  و می

 این غرغرچه که جغـــد دمــن است           نیست او را چو هماي اصل کریم

 ت زناکار و لئیمخوار و حسود           چـون خروس اسچون کلاغ است نجس

 (  903)همان:                                                                                    

هنري، خواري، بییا مجیرالدین در تشبیه انسان به حیوان صفاتی چون ابلهی، خون

شیر تشبیه خواري و دشمنی به حریفان شعري، آنان را به گاو، مور و دهانی، ریزهگنده

حال حریفان من در جدل چون شیر شجاع هستند؛ ولی درعین»گوید: کند. مجیر میمی

این که دهانند؛ درحالیهنرند. همچنین آنان چون شیر ابخر گندهماننده گاو نادان بی

 «خورند و در سخنوري متأثر از من هستند.ي طبع مرا میهاي سفرههدشمنان چون مور ریز

 د و خوشتر که چون گاو ابلهند        در هنر گاوند و این بتّر که چون شیر ابخرنددر جدل شیرن

 برندهــاي خـوان طبع من چو موران میهمچــو مورنــد از پی خونم میان بربسته باز       ریزه

 (71: 1358)بیلقانی،                                                                               

 هاي دیگري از نام حیوانات در تشبیه بهره برده است:وي در ابیات زیر به نمونه

 بیـن چو شیربا همه نامردي ابخرشاین گربه چشم تا بد من گفت همچو سگ        می

 (126)همان:                                                                                        

 اند از:ي ابیاتی که خاقانی از نام جانوران در هجو استفاده کرده، عبارتنشانه

1/11 ،1/33 ،1/34 ،1/47 ،1/52 ،1/58 ،1/139 ،1/176 ،1/187 ،1/213 ،1/214 ،1/216 ،

1/233  ،1/362 ،1/265 ،1/266 ،1/270 ،1/383 ،1/396 ،1/420 ،1/496 ،1/503 ،

1/507 ،2/512 ،2/803 ،2/875 ،2/1101 ،2/1106 ،2/1111 ،2/1115 ،2/1124 ،

2/1139 ،2/1143 ،2/1149 ،2/1156 ،2/1167 ،2/1172 ،2/1186 ،2/1225 ،2/1139 ،

2/1149 ،2/1156 ،2/1167 ،2/1172. 

منظور هجو استفاده کرده ها از نمادهاي جانوري بهنشانی ابیاتی که مجیرالدین در آن

 آمده است:



 15 ــــــــــــــــــــاله انصاری صنعت هجو در دستگاه اندیشگی خاقانی و.../ حشمترد کارک

 

15/4 ،16/4 ،15/30 ،14/32 ،3/38 ،16/40 ،14/69 ،7/71 ،8/71 ،13/71 ،14/71 ،

15/71 ،4/72 ،8/72 ،9/72 ،2/83 ،13/83 ،8/16 ،84/84 ،4/125 ،12/126 ،6/127 ،

15/141 ،6/141 ،9/158 ،1/285 ،1/302 ،1/305 ،9/312 ،9/312 ،10/312 ،9/332. 

 ها. بهره از نمادهای طبيعت در هجویه2. 2. 3

بخش شاعر در خلق و عناصر موجود در آن، همواره الهام در سبک آذربایجانی طبیعت

ي نگاه عمیق و متفاوتی که نسبت واسطههاي متنوع بوده است. شاعران بهسازيمضمون

اند. ي توصیفات و خلق معانی هنرمندانه قرار دادهبه عناصر طبیعت دارند، آن را دستمایه

انی در صورخیال به طبیعت مربوط هاي خاقانی و مجیرالدین بیلقبیشترین تصویرسازي

هاي دیگر تصویرسازي از فردي دارد که گونهشود؛ زیرا طبیعت خصوصیات منحصربهمی

اند. اوّلین ویژگی حسّی بودن است، دیگر اینکه انسان همواره با طبیعت است بهرهآن بی

ت و در طبیعت حضور دارد. خاقانی و مجیرالدین در قصاید خویش، هم به وصف طبیع

اند و با پرداخته و هم از عناصر آن در آفرینش شگردها و تصویرهاي هنري استفاده کرده

استفاده از عناصر طبیعت تشبیهاتی به قصد نکوهش و هجو حاسدان و دشمنانشان 

 .اندساخته

خاقانی در ابیات زیر از عناصر طبیعت بهره برده و رقیبان خویش را مورد هجوهاي 

 تند قرار داده است:

 گوید آن خاقانی دریا مثابت خود منم         خوانمش خاقانی امّا از میان افتاده قا

 (23 :1375)خاقانی،                                                                        

در این بیت خاقانی با استفاده از عناصر طبیعت، خود را دریا مثابت خوانده و با یک 

چشمه کوچک »ي خاقانی مدعّیان و رقیبان خود را خانی از واژه« قا»و حذف  بازي لفظی

خوانده و به تحقیر آنان پرداخته است. باز وي در ابیات زیر با استفاده از عناصر « یا مرداب

 طبیعت تشبیهاتی در هجو مدعّیان، هماوردان و رقیبان خود سروده:

 فـــروز گنبـد هر انجمن نیند...انجــم چو ماه نخشبند مزُوّر از آن چــون من      

 گاوي کنند و چون صدف آبستند لیک        از طبــع، گوهر آور و عنبرفکن نیند
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 گهی       الا سزاي کشتن و گـردن زدن نینـدبیوچون مرغصبحگاهیچون شمع  

 (75)همان:                                                                                    

مجیرالدین هم مانند خاقانی از عناصر طبیعت بهره برده و دشمنان و رقیبان خویش 

ترین هجوها قرار داده است. وي در ابیات را با استفاده از عیوب باطنی هجو آماج سخت

ي طبیعت تصویرسازي کرده و دشمنان خویش را زیر با استفاده از عناصر چهارگانه

مسازي به آب گرم، ازنظر خشکی و بُخل به خاک و ازنظر سردي به باد تشبیه لحاظ دبه

کند و در مقابل طبع زده تصور میکند و نیز طبع آنان را چون قلب شتا سرد و یخمی

 بیند:خویش را موجب رشک آتش می

 وخشن چو]ن[باد،سرد و گزاخشکخاک]ن[گرم همه دمساز و وقت کَرَم    چوآب]ن[چو

 ه بَرد زو رشـک قلــب شتــاـري کــا خاطــبستـه و من    بچو قلب شتا از طبعایشان 

 (13: 1358)بیلقانی،                                                                                 

بیتی که در آن روي سخن خود بیشتر با خاقانی است،  39ي مجیر در یک قصیده

و سرزنش از تشبیهاتی که مواد آن را از عناصر  مقام خود و نیز هجومنظور تفاخر به

 طبیعت انتخاب کرده، بهره برده است:

 درنددر فریب عامه همچون صبح کاذب چابک اند      لیک همچون صبح صادق ستر خاصان می

 رورنددولتان      چــون کف دریا همه تر دامن و خس پاست و دل دریا واین بی...طبع من کان

 (                      75)همان:                                                                                           

 . بهره از لوازم و اشيای پيرامون زندگی در هجو3. 2. 3

ي خود با لوازم و وسایل و اشیاي ي لطیف، بین احساس و اندیشهشاعران با روحیه

ي حسی خود را با استفاده از اشیا مون پیوند شاعرانه برقرار و راه تصویرگري تجربهپیرا

قدرت تخیّل شاعر تا حد »برآن کنند. علاوهو لوازم پیرامونی به خوانندگان خود منتقل می

 (.159: 1381)پورنامداران، « شودبسیار زیادي در کشف پیوند شباهت میان اشیا آشکار می

بخش شاعران و اشیاي پیرامون زندگی و متعلقات مربوط به آن همواره الهام بنابراین لوازم

سازي بوده و آنان با استفاده از این ابزارها، شگردهاي هنري در تصویرسازي و مضمون
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دهند. خاقانی براي تأثیر بیشتر سخن خود بر مخاطب و اعلام خویش را در هجو نشان می

هاي افراد، تشبیهات اده از این ابزارها و لوازم و پیشهمیزان آگاهی و معلوماتش، با استف

ي وي سرشار از واژگان و ي ترساییهاي برقرار کرده است. قصیدهبسیار بجا و شاعرانه

اصطلاحات مسیحی است؛ زیرا مخاطب او در این قصیده بر آن آیین است. خاقانی در 

هاي از اشیا و لوازم زندگی را ونهاین کار دست یازیده است. در ابیات زیر نمهجو نیز به 

 دهد:در تشبیهات هجوي خاقانی نشان می

 لاف یک رنگی مزن تا از صفت چون آینه         از درون سو تیرگی داري و بیرون سو صفا

            (            34: 1375)خاقانی،                                                                              

ز آیینه پرداخته هاي دیگري اآیینه مظهر راستگویی است؛ امّا شاعر در این بیت به جنبه

قرار داده است؛ زیرا انسان دورو، ظاهري صاف، امّا درونی « دورو»به انسانی وآن را مشبه

 آیینه که بیرون آن صاف و صیقل داده؛ ولی از درون تیره است یا درتیره دارد؛ همانند 

 نکوهش رشید وطواط گفته است:

 موي تو چون لعاب گوزنان شده سپید           دیوانت همچو چشم غزالان شده سیاه

 (303)همان:                                                                                               

، م و اشیاي پیرامونی در قصایدشمجیرالدین بیلقانی هم مانند خاقانی با استفاده از لواز

هاي تشبیهاتی در هجو ساخته که نشان از قدرت بالاي تخیّل و تسلّط او بر فنون و مهارت

ي شیوه« عزه الکمال»ي شاعري دارد؛ به همین دلیل است که امیرخسرو دهلوي در مقدمه

(. 325:1314طرز سخن وي را بر خاقانی ترجیح داده است )به نقل از تربیت، و بیان

ي اوّل دیوان خود رقیبان شعر خویش را را به ابزاري مانند حلقه، مجیرالدین در قصیده

مهجو خود را  کند و با استفاده از این تصویرسازيدر، لوح، پنجره، طره و کلِک تشبیه می

 کند:گویی تشبیه میبه صفاتی چون حرافی، روسیاهی و یاوه

 ش طُرهّ زیاد و چو حلقه هرزه دراـو نیــدَر         چچوپنجره همه چشمند و جمله گوش چو 

 د و هر دو ناگویاـا دو زباننــکلکِ ب بـه ســان لوح دو رویند و هر دو روي سیاه          چـــو

 (5: 1358)بیلقانی،                                                                                  
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با استفاده از تشبیه و اشیاي پیرامون مهجویان خویش را  نکوهش کرده در ابیات زیر 

 است:

 رش ...ــزان کآفتـــابه زر سرخســت بی مشدست این کبودچشم       چون طشت زرد گوش

 ک شکر از طبع منکرشـت یــدر لب نداش چـــون نی زبــان کشید ولــی طوطی سخن      

 (127)همان:                                                                                          

بینیم، خاقانی و مجیرالدین صفاتی که به حاسدان و گونه که در ابیات بالا میهمان

دهند فقط مفاهیم عینی نیستند؛ بلکه صفاتی ذهنی نیز در این رقیبان خویش نسبت می

درک طور قابلاین شگرد، مفاهیم انتزاعی را بهمفاهیم وجود دارد. آنان با استفاده از 

گونه هجویات علاوه بر کنند؛ بنابراین کارکرد مهم تشبیه در اینسازي میمفهوم

تصویرسازي و زیباشناسی، کمک به درک و دریافت مخاطبان است که مجیرالدین مانند 

اي خاص، خاقانی حق سخن را ادا کرده است. محدود کردن اشعار هجوآمیز به شگرده

ممکن نیست و در هر مورد امکان دارد چندین روش براي ایجاد هجو وجود داشته باشد. 

آنچه موردنظر است، وجه غالب شگردهایی است که خاقانی و مجیر بیلقانی در 

ترین شگردهاي هنري هجویات خاقانی و مجیر اند. در اینجا مهمهجوپردازي به کار گرفته

شود؛ هرچند ممکن است مرز این زبانی مقایسه و تحلیل میهاي بیلقانی ازنظر تکنیک

 بندي درهم شکسته شود و مباحث تداخل پیدا کند.تقسیم

 هاتنيدگی تشبيه تلميح در هجویه. درهم4. 2. 3

هاي ي بلاغی هستند؛ امّا برخی از شاعران با استفاده از ظرفیتتشبیه و تلمیح دو مقوله

اند. تشبیه تلمیحی، اي را با عنوان تشبیه تلمیح پدید آوردهزهي بلاغی تازبان فارسی، گونه

شبه آن در گروه آشنایی با اسطوره و داستانی است )شمیسا، تشبیهی است که درک وجه

219:1375 .) 

هاي اند که کثرت و تنوع تلمیحات از ویژگیخاقانی و مجیرالدین بیلقانی از شاعرانی

عر با این آمیختگی بلاغی دشمنان و رقیبان خود را بنیادین شعر آنان است. هر دو شا

وده اند و این آمیختگی بر ارزش ادبی هجویات آنان افزمورد هجو و سرزنش قرار داده
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است. همچنین استفاده از این نوع بلاغت زشتی و کراهیّتی که مختص سخنان هجوگونه 

 38در هجویات خاقانی تر کرده است. ي هنري و ادبی آن را پررنگاست، کاسته و جنبه

هایی از تشبیه تلمیحی اند. در زیر به نمونهبیت از این آرایه بهره برده16بیت و مجیرالدین 

 شود.در اشعار هجوآمیز این دو شاعر اشاره و تحلیل می

اي، در مباهات و هجو رقیبان و حاسدان با استفاده سالار شروان در یک قطعهسخن

 خت نکوهیده است:از تشبیه تلمیح آنان را س

 من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان       غرزنـــان برزننــد و غرچکــان روستا

 (34: 1375)خاقانی،                                                                          

مصر حرمت تشبیه صریح است و بیت به داستان حضرت یوسف و عزیز مصر تلمیح 

 گوید:د. در بیت بعد میدار

 رواعالـــم ذکر معالی را منم فرمان   القدس       مریم بکر معانی را منم روح

 (33)همان:                                                                                    

نخورده معانی دستباز در تفاخر خود به حاسدان و رقیبان، با استفاده از تشبیه تلمیح 

نخوردگی است و ذکرهاي بلند را به کند که نماد دسترا به حضرت مریم تشبیه می

 توان بر آن فرمانروایی کرد.سرزمینی تشبیه کرده است که می

هاي بنیادین مجیرالدین بیلقانی هم مانند خاقانی، کثرت و تنوع تلمیحات از ویژگی

بیند لت میضلایش را همچون بیژن گرفتار چاه شعر اوست. او در ابیات زیر رقباي خو

زند و دشمنان خویش را به بیژن که در و از این روش تلمیحی به داستان بیژن و منیژه می

 کند:اند تشبیه میچاه گمراهی مانده

 سر به سر ابلیس طبعند ارچه آدم پیکرنــد    پرورند     این خسیسان کز طمع طفل سخن می

 انـــد         گر چه در پرویزن ایّام چون خس بر سرندبن چاه ضلالت ماندههمچو بیــژن در 

 (                71: 1358)بیلقانی،                                                                             

یحی به به، تلمعنوان مشبهمنظور هجو دیگران آمده، گاو سامري بهیا در ابیاتی که به

 پرستیدند:اسرائیل دارد که در نبود موسی )ع( آن گاو زر ساخته را میداستان بنی
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 شان یا زر است یا آواچـو گــاو سامري اندر قبول مشتی خر      کــه مایــه همه

 من ار ز گاو شدم پایمال هم نه شگفت       که بــرج طالع من خوشه بود در مبدأ

 (5)همان:                                                                                       

 هاتنيدگی تشبيه تمثيل در هجویه. درهم5. 2. 3

عنوان ابزاري کارآمد از دیرباز تاکنون این شگرد ادبی موردتوجه شاعران قرار گرفته و به

کنندگی تمثیل این گري و اقناعاستدلالي اند. این خصیصهدر هجوپردازي از آن بهره برده

امکان را براي خاقانی و مجیرالدین فراهم کرده تا ضمن برکشیدن مقام خود، دیگر رقیبان 

تحقیر و نکوهش قرار دهند. خاقانی در داستان کور  مستدل موردمی و حاسدان را با کلا

 گوید:یو کوفی و حور عجمی، در یک تمثیل براي پرهیز از مصاحبت ناجنس م

 به لمس پیرزن ماند حضور ناکسان کاولّ           وضو باطل کند و آخر ندارد نار پستانی

 (412)همان:                                                                                        

خواهی دلیل هجو مجیر معذرتبیتی از مردم اصفهان به 81ي خاقانی در یک قصیده

خواند. رجیم کند و در این قصیده مجیر را هجو و او را دیو رجیم و دزد بیانش میمی

کند و در ماجراي  مقلوب مجیر است که خاقانی با بیانی استدلالی اصفهان را توصیف می

طورضمنی موردطعن و نکوهش قرار گناه و شاگردش را بههجو آن شهر خود را بی

 دهد:می

 ت یا لقاي صفاهانـاس هــواي صفاهان        جبهـت جوز نکهت حـوراست یا

 ر دم طغیان زد از هجاي صفاهانـو رجیـم آنکــه بــود دزد بیانــم         گـدی

 اد از اصدقاي صفاهان ـرم ز شاگرد و پس عقاب بر استاد         اینـت بد استـج

 (353)همان:                                                                                    

از شگردهاي هنري مجیرالدین براي بیان برتري خود نسبت به دیگران و نکوهش 

شکلی محسوس آنان استفاده از تشبیه تمثیل است. او تمثیل را ابزاري براي بیان حقایق به

، احادیث و امثال و سخن بزرگان همراه آیاتا که وقتی آن را باست، به طوريقرار داده 
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گیرد. در اینجا به اي خاص به خود میي اعتبار و پذیرش کلامش جلوهکند، درجهمی

 کنیم:اي از تشبیهات تمثیلی هجوآمیز مجیر اشاره مینمونه

 د و از گربه شیر نر سازدکه حیله جوی      عدوت چون تو تواند ایمه او سگ کیست؟ 

 (53)همان:                                                                                           

کنند، آنها را به شاخ خسک و وي در هجو رقیبان و کسانی که با او ادعاي برابري می

دانند، مثل را با من برابر میگوید کسانی که خود کند و میخود را به باغ ارم تشبیه می

 این است که شاخ خسک را با باغ ارم یکی بدانند: 

 با من برابرند به معنی ولـی چنانـک          شـــاخ خســک برابــر باغ ارم نهند

 (82)همان:                                                                                         

اقانی و مجیرالدین از کاربرد تمثیل، علاوه بر تمایز زبانی، القاي سخن بر دل هدف خ

هاي مختلف این ي دیگر اینکه تنوع گونهمخاطب با براهین عقلی و ادبی است. نکته

شیوه، مانند اسلوب معادله، ارسال مثل و تمثیل تشبیه در شعر هجوي این دو شاعر دیده 

ین در استفاده از این نوع ادبی درهجویات از خاقانی رسد مجیرالدشود. به نظر میمی

 تقلید کرده باشد.

 

 گيری. نتيجه4

و  یخاقان وانیدتوجه در هاي ادب غنایی و از مضامین عمده و قابلهجو یکی از گونه

مجیرالدین بیلقانی است. هجویات آنان بیشتر متوجه حاسدان و رقیبان شعري خویش 

اند، هرکدام طرف مقابل است. آنان با توجه به تفاخر و رقابتی که نسبت به همدیگر داشته

اند. خاقانی بیشتر از مجیرالدین با تهدید و سپس ها قرار دادهترین هجویهرا آماج سخت

هایی که از نماد جز آنهاي مجیرالدین بهاطبانش انتقام گرفته؛ امّا هجویهبا تیغ هجو از مخ

 ي هجوهاي معتدل و ادبی است.لحاظ انواع هجو در زمرهحیوانات بهرده برده، به

دلیل هاي این پژوهش بیانگر آن است که خاقانی و مجیرالدین در هجو آشکار بهیافته

رسد که اند. به نظر میبدزبانی و زودرنجی، افراد خاصی را موردنکوهش قرار داده
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ي شخصی، فردي و روانی دارد. وي در هاي هجوي خاقانی بیشتر جنبههاي سرودهانگیزه

سبب صفات ناپسند در آن به نمایش گذاشته، بیشتر به هجویاتی که اوج هنري خویش را

 افراد است. 

هاي هجوي مجیرالدین نسبت به خاقانی علاوه بر هاي سرودهدیگر انگیزهازطرف

ي روانی و شخصی، بیشتر بازنمود اوضاع اجتماعی مردم و اخلاق حاکم بر جامعه جنبه

همواره آماج تیر حسادت و است. هجویات وي بیانگر این موضوع است که هنرمندان 

ي تدافعی بوده است. یکسانی شرایط فرهنگی، اند و هجو براي آنان وسیلهدشمنی بوده

ي استاد و شاگردي موجب بروز مشترکات فراوانی اجتماعی و سیاسی و همچنین رابطه

هاي هجوي این دو شاعر شده است؛ به همین دلایل مجیرالدین از خاقانی تأثیر در سروده

یرفته و این اثرپذیري و تقلید بیشتر در سطوح فکري و ادبی است. بدبینی و حسادت، پذ

هاي ذهنی و درونی و تشفی بینی، ناراحتیجوي، خودبزرگگیري، حس برتريحس انتقام

 هاي مشترک هر دو شاعر در هجوسرایی است. خاطر از انگیزه

هاي لفظی و ن با سایر تناسبتنیدگی آاستفاده از شگرد بلاغی تشبیه در هجو و درهم

ها که بعضاً در معنوي خاقانی و مجیرالدین باعث شده تا مخاطب از برخی رکاکت

ي زده و ملول نشود. درواقع تشبیه علاوه بر جنبه، دلشودکلامشان مشاهده می

 برد. علاوهاي که دارد، شاعر با توسل به آن مقاصد اهداف خود را پیش میزیباشناسانه

که شاعر از طوريمنظور هجو بر ایجاز کلام افزوده، بهین استفاده از صور خیال بهبرا

ها با الفاظ اندک، صفات بیشتري را از رقیبان خود آورده و رهگذر این تصویرسازي

پردازي احساساتش را نسبت به او بیان کرده است. آنان از ظرفیت کلمات براي مضمون

 اند.یت بهره را بردهو آراستگی اشعار هجوي خود نها
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